
 »ایران« نتایج و بازتاب‌های انتشار اسامی جانباختگان را 

با اساتید و فعالان رسانه‌ای به بحث گذاشت

تقویت مرجعیت داخلی خبر

 
گروه سیاسی /  »بر خلاف دشـــمنان و بدخواهان تاریخی این 
ســـرزمین کـــه با جان افـــراد چونان یـــک عدد و رقـــم معامله 
می‌کننـــد و بـــا افزودن بر آن ســـعی بـــر انتفاع سیاســـی خود 
دارند، از منظر دولت جمهوری اســـامی ایـــران جانباختگان 
این حـــوادث تلـــخ صرفـــاً یک عـــدد نیســـتند و هر کـــدام از 
این قربانیـــان یک جامعـــه و دنیایی از پیوندهـــا بوده‌اند. هر 
ایرانـــی برای ما بـــه مثابه یک ایـــران اســـت و رئیس‌جمهوری 
بنابر وظیفه اخلاقی و عهد و پیمانی که با ملت بســـته اســـت 

خود را پاســـدار حقوق آنـــان می‌داند.«
ایـــن جمـــات بخشـــی از اطلاعیـــه دفتـــر رئیس‌جمهـــوری 
اســـت کـــه طـــی آن اســـامی جانباختـــگان حـــوادث اخیر به 
صورت رســـمی منتشـــر شـــد. بنا بر ایـــن اطلاعیه، اقـــدام به 
انتشـــار اســـامی جانباختگان بر اساس سیاســـت شفافیت، 
مســـئولیت پذیری و پاســـخگویی و به دستور رئیس‌جمهوری 
بوده اســـت. البته اقدام یاد شـــده به انتشـــار اسامی محدود 
نمانده و قرار اســـت به‌زودی ســـامانه‌ای جدید طراحی شـــود 
تـــا بـــدون پیچیده‌ســـازی اداری و بـــا رعایـــت شـــأن و حریم 
خصوصـــی هرگونه اطلاعـــات و ادعای جدید مورد بررســـی و 

راســـتی آزمایی قرار گرفته و به همه ابهامات احتمالی پاســـخ 
صحیـــح و متقن ارائه شـــود.

ایـــن اقـــدام دفتـــر رئیس‌جمهـــوری از زمان انتشـــار اســـامی 
بازتاب‌هـــا و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشـــته اســـت. 
اگر چـــه برخی چهره‌ها و رســـانه‌های داخلـــی، ان قلت‌هایی 
دربـــاب چرایی عـــدم تفکیک جانباختگان داشـــتند و معتقد 
بودند که نباید اسامی شـــهدای حوادث با جانباختگان دیگر 
در یـــک لیســـت می‌آمـــد، امـــا بســـیاری از رســـانه‌ها، فعالان 
رســـانه‌ای و کارشناسان سیاســـی از این اقدام استقبال کردند 
و در اظهـــار نظرهایـــی هـــم بر این مهم انگشـــت گذاشـــتند 
که بـــرای اولین بـــار دولت چهاردهـــم این ابتـــکار عمل را در 
راســـتای تقویت شـــفافیت و توجه به ضرورت اطلاع‌رســـانی 

به خرج داده اســـت. 
گـــروه سیاســـی روزنامه ایـــران هـــم در ارزیابی ایـــن موضوع 
به ســـراغ تعدادی از فعالان رســـانه‌ای اعم از اســـاتید رســـانه 
و مدیـــران مســـئول یـــا ســـردبیران رســـانه‌ها رفتـــه تـــا اثرات 
 انتشـــار اســـامی را از زاویه تخصصـــی مدیریت افـــکار عمومی 

بررسی کند. 
به گواه این اســـاتید و فعالان رســـانه‌ای، ایـــن ابتکار عمل گام 
قابل توجهی بـــود برای بازگرداندن مرجعیـــت خبر به داخل 
و ارائه روایت دقیق و مســـتند تا فضا برای روایت ســـازی‌های 

نادرســـت خارج از کشور بســـته یا محدود شود.

گزارش

 گزارش الجزیره 
از کارزار کشته سازی حوادث دی ماه

 آمارسازی برای توجیه مداخله نظامی 
در ایران

از زمان اعتراضـــات در ایران، بحث‌هایی در مورد تعداد 
واقعی کشته‌شـــدگان این وقایع وجود داشـــته اســـت. 
طبق آمار ارائه شـــده توســـط دولت ایـــران ۳۱۱۷ نفر، از 
جمله غیرنظامیان و نیروهای امنیتی کشـــته شده‌اند. 
بـــا این حـــال، برآوردهای خارج از کشـــور ایـــن تعداد را 

بیـــن ۵۰۰۰ تا ۳۶۵۰۰ نفر اعلام کرده اســـت.
این طیف گســـترده نه تنها نشـــان دهنده این واقعیت 
اســـت کـــه تأییـــد ایـــن گزارش‌ها بســـیار دشـــوار بوده 
اســـت، بلکـــه نشـــان می‌دهـــد کـــه تـــاش هماهنگی 
بـــرای اســـتفاده از تعـــداد جانباختـــگان جهـــت جلب 
رضایـــت جهانی بـــرای حمله به ایـــران و در لفاظی‌های 
فریبکارانـــه، کم‌اهمیـــت جلـــوه دادن آمـــار رســـمی 
کشته‌شـــدگان نسل‌کشـــی در غزه وجود داشته است.
از زمان شـــروع اعتراضات، مســـابقه‌ای بـــرای تخمین 
و گـــزارش تلفات در جریان بوده اســـت. ســـازمان‌های 
حقـــوق بشـــری متمرکـــز بر ایـــران بـــه رهبـــری فعالان 
مخالف، انواع شواهد و شـــهادت‌ها را برای تأیید تعداد 

کشته‌شـــدگان بررســـی کرده‌اند. 
ســـازمان هرانا مســـتقر در ایالات متحده، بیش از ۶۰۰۰ 
مـــورد مـــرگ و بیـــش از ۱۷۰۰۰ مـــورد دیگر را در دســـت 

بررســـی ذکر کرده اســـت.
با ایـــن حـــال، تردیدهـــای موجهـــی در مورد ســـرعت 
فرآینـــد تأییـــد هویـــت وجـــود دارد. بـــرای هـــر مـــرگ 
گزارش‌شـــده، باید چندین روایت بررســـی شود، موارد 
تکراری احتمالی شناســـایی و حذف شـــوند و تاریخ‌ها، 
مکان‌ها و شـــرایط خـــاص باید با جـــدول زمانی وقایع 
تطبیـــق داده شـــوند. عـــاوه بر ایـــن هرگونه شـــواهد 
بصـــری باید بر اســـاس داده‌های منبع باز بومی‌ســـازی 
و تأیید شـــود یا توســـط روایت‌هـــای شـــاهدان متعدد 
تأییـــد شـــود. از دیـــدگاه تحقیقاتـــی، اعتبـــار و کیفیت 
شـــمارش‌های انجام‌شـــده توســـط فعالان که روزانه به 
ســـرعت در حال افزایش اســـت، احتیـــاط را می‌طلبد.
با وجود این، رســـانه‌های بزرگ شـــروع به انتشار ارقام 
بســـیار بالاتری کرده‌انـــد، صرفاً بر اســـاس منابع مبهم 
و ناشناســـی که ادعـــا می‌کنند دسترســـی ویـــژه‌ای در 

دولت یا بخش بهداشـــت ایـــران دارند.
در ۲۵ ژانویه، شـــبکه معاند ایران اینترنشـــنال مســـتقر 
در بریتانیا گزارشـــی منتشـــر کـــرد که در آن ادعا شـــده 
بـــود ۳۶۵۰۰ نفـــر کشـــته شـــده‌اند و بـــه »گزارش‌هـــای 
گســـترده‌ای« کـــه ظاهـــراً از دســـتگاه امنیتی ایـــران به 
دســـت آمـــده بـــود، اســـتناد کـــرد؛ گزارش‌هایـــی کـــه 
نـــه منتشـــر شـــده و نـــه به طـــور شـــفاف در مـــورد آنها 

اطلاع‌رســـانی شـــده است.
در همـــان روز، مجلـــه خبـــری آمریکایی تایـــم مقاله‌ای 
با عنوان »بـــه گفته مقامات بهداشـــتی محلـــی، تعداد 
کشته‌شـــدگان اعتراضات ایـــران می‌توانـــد از ۳۰۰۰۰ نفر 
فراتر رود« منتشـــر کرد. این رســـانه آمریکایی بر اساس 
روایت‌های دو مقام ارشـــد وزارت بهداشـــت کشـــور که 
هویت آنهـــا به دلایل امنیتی فاش نشـــده اســـت، ادعا 
کـــرد که »ممکن اســـت تنهـــا در ۸ و ۹ ژانویـــه ۳۰۰۰۰ نفر 
در خیابان‌های ایران کشـــته شده باشـــند«. نکته قابل 
توجـــه این اســـت کـــه تایم در متـــن خود اذعـــان کرده 
اســـت کـــه هیچ وســـیله‌ای بـــرای تأییـــد مســـتقل این 

ندارد. تعداد 
دو روز بعد، روزنامـــه بریتانیایی گاردیـــن همین روند را 
بـــا مقاله‌ای با عنوان »اجســـاد ناپدید شـــده، دفن‌های 
دســـته جمعی و 30 هزار کشـــته: حقیقت آمـــار مرگ و 
میر ایـــران چیســـت؟« دنبال کـــرد. این مقالـــه رقم 30 
هـــزار را بر اســـاس تخمین‌های یک پزشـــک ناشـــناس 
که با ایـــن روزنامه صحبت کرده بـــود، معرفی کرد. این 
رســـانه اذعان کرد که او و همکارانـــش در ایران در واقع 

از ارائه رقم مشـــخصی خـــودداری کردند.
رســـانه‌های دیگـــر - از ســـاندی تایمـــز گرفته تـــا برنامه 
بدون سانســـور پیرس مورگان - به مقالات منتشر شده 
توســـط امیر پرستا، چشم‌پزشک ســـاکن آلمان استناد 
کرده‌انـــد کـــه ادعـــا می‌کند تعـــداد کشته‌شـــدگان بین 
۱۶۵۰۰ تا ۳۳۰۰۰ نفر اســـت. با این حال، آخرین نســـخه 
موجـــود از ایـــن مقاله، که بـــه ۲۳ ژانویـــه برمی‌گردد، از 
روش‌هـــای برون‌یابـــی بحث‌برانگیـــز برای رســـیدن به 
این ارقـــام اســـتفاده می‌کنـــد. نکته جالـــب توجه این 
اســـت که پرســـتا هیچ پنهـــان‌کاری در مورد وابســـتگی 
خود به رضا پهلوی پســـر شـــاه مخلوع ایـــران نمی‌کند.
او و تیمـــش کـــه تحقیقـــات اخیـــر روزنامـــه اســـرائیلی 
هاآرتـــص، دســـتکاری گســـترده رســـانه‌های اجتماعی 
و تلاش‌هایشـــان بـــرای انتشـــار اطلاعات نادرســـت را 
افشـــا کرده اســـت، بازیگران اصلی در تحریک و تشدید 
اعتراضـــات اخیر به ســـمت رویارویی بوده‌انـــد. بر این 
اســـاس، آمار تلفات منتشر شده توســـط آقای پرستا را 

نمی‌تـــوان بی‌طرفانه دانســـت. 
رســـانه‌های مـــورد بحث، بـــا وجـــود اذعان بـــه ناتوانی 
خـــود در تأیید ایـــن تخمین‌ها، ایـــن ارقـــام اغراق‌آمیز 
را در عناویـــن و زیرعنوان‌هـــا قـــرار دادنـــد. فعـــالان و 
سیاســـتمداران غربی نیز از آنها برای پیشـــبرد دســـتور 
کارهـــای خـــود اســـتفاده کرده‌انـــد و بدیـــن ترتیـــب به 
موجـــی از کمپین‌هـــای دروغ‌پراکنـــی در رســـانه‌های 

اجتماعـــی دامـــن زده‌اند.
همـــه اینهـــا دو هـــدف را دنبـــال کـــرده اســـت: اول، از 
تلاش‌هـــا بـــرای جلـــب رضایت بـــرای مداخلـــه نظامی 
خارجـــی و اقدامـــات سیاســـی مخـــرب حمایـــت کرده 
اســـت. دوم، گمانه‌زنی‌ها در مورد تعداد کشته‌شـــدگان 
ایران به سیاستمداران و مفســـران طرفدار اسرائیل در 
غرب کمک کرده اســـت تا تلفات جنگ اســـرائیل علیه 

غـــزه را کم‌اهمیت جلـــوه دهند. 
بـــه این ترتیـــب، این موضوع بـــه ابزاری ســـودمند برای 
نســـبی جلوه دادن نسل‌کشـــی مردم فلسطین تبدیل 

است. شده 
فرآینـــد دشـــوار تأییـــد مرگ‌هـــای اخیـــر برای افشـــای 
دســـتکاری رســـانه‌ای که بـــار دیگـــر زمینه را بـــرای یک 
اقـــدام تجاوزکارانه یکجانبـــه به رهبری ایـــالات متحده 
در خاورمیانـــه آمـــاده می‌کنـــد، بســـیار مهم اســـت. با 
توجـــه به این موضوع، »المپیـــک تلفات« همچنان یک 
بی‌احترامـــی ننگیـــن به مـــردم کره زمین از فلســـطین 

گرفتـــه تا ایران اســـت.

گزارش

ن  ختـــگا نبا جا می  ســـا ا لـــت  و د
ناآرامی‌هـــای اخیر را منتشـــر کرد. به 
نظـــر من اصل کاری کـــه در این اقدام 
رعایت شـــد، شـــفافیتی بود که به هر 
حـــال در نحوه اعـــام اســـامی وجود 
داشـــت و اینکـــه نام‌هـــا بـــه شـــکلی 
مشـــخص و رســـمی در اختیـــار افکار 

عمومـــی قـــرار گرفت. 
در واقـــع ایـــن اقدام، کار ارزشـــمندی 
بود و توانســـت تا حد زیادی تبلیغاتی 
را که رســـانه‌های فارسی‌زبان بیگانه و 
حتـــی برخی خبرگزاری‌هـــای خارجی 
علیـــه ایران انجـــام می‌دادنـــد، بی‌اثر کنـــد. به عبـــارت دیگر، 
اکنـــون توپ در زمیـــن همان رسانه‌هاســـت؛ رســـانه‌هایی که 
پیش از این هر اســـمی را می‌توانســـتند به‌عنـــوان ادعا مطرح 
کنند و چون فهرســـت رســـمی وجـــود نداشـــت، آن ادعاها تا 

حـــدی مقبولیت هم پیـــدا می‌کرد.
اما حالا شـــرایط فرق کرده اســـت. وقتی دولت اسامی را اعلام 

کرده، هر رســـانه یا فردی که مدعی وجود نام جدیدی باشـــد، 
باید مشـــخصات آن فـــرد، از جمله کد ملـــی و هویت دقیقش 

را ارائه کند. 
ایـــن اطلاعـــات به‌راحتـــی قابـــل پیگیـــری اســـت و می‌توان 
بررســـی کرد که آیا آن فرد واقعـــاً جزو قربانیـــان این حوادث 
بـــوده یا نه. بنابراین فضا از حالت شـــایعه‌محور خارج شـــده 
و به ســـمت بررسی مستند و قابل راســـتی‌آزمایی رفته است. 
این همان نقطه‌ای اســـت که شـــفافیت معنا پیـــدا می‌کند و 
اجازه نمی‌دهد هـــر ادعایی بدون پشـــتوانه در افکار عمومی 

شود. پخش 
در داخـــل هـــم البته برخـــی انتقادها مطـــرح شـــد، بویژه از 
ســـوی کســـانی که متعلـــق یا نزدیـــک به یک جناح سیاســـی 
خاص هســـتند، مثل یکـــی از نمایندگان تهـــران در مجلس 
کـــه گفته چـــرا اســـامی جانباختگان بـــدون تفکیـــک و همه 
یک‌ جا منتشـــر شده اســـت. در پاســـخ به این نگاه، به نظرم 
می‌شـــود از همـــان حکایت معـــروف ملانصرالدین اســـتفاده 
کـــرد. می‌گویند ملا با پســـرش و الاغی راهی ســـفر شـــد. اول 

خودش ســـوار شـــد و پســـرش پیاده راه می‌رفت. 

مـــردم گفتنـــد چه مـــرد بی‌انصافی اســـت کـــه بچـــه را پیاده 
می‌بـــرد و خودش ســـوار اســـت. ملا پیاده شـــد و پســـرش را 
ســـوار کرد. کمـــی جلوتر گفتنـــد چه بچـــه بی‌ملاحظه‌ای که 
پـــدرش پیاده اســـت و خودش ســـوار. بعد هر دو ســـوار الاغ 
شـــدند. باز عده‌ای گفتند ایـــن دو نفر به حیـــوان ظلم کرده 
و الاغ را خســـته می‌کننـــد. در نهایـــت ملا و پســـرش الاغ را 
برداشـــتند و روی دوش گرفتند و باز هـــم مردم ایراد گرفتند!

ایـــن قصـــه دقیقـــاً شـــبیه وضعیـــت امـــروز اســـت. برخـــی 
جریان‌هـــای افراطـــی هر کاری کـــه جمهوری اســـامی انجام 
دهـــد، باز هـــم دنبال بهانه‌ای بـــرای اعتـــراض می‌گردند. اگر 
اســـامی اعلام نشـــود، می‌گویند چـــرا پنهان‌کاری شـــده؛ اگر 
اعـــام شـــود، می‌گویند چرا این‌گونه منتشـــر شـــده اســـت. 
مهـــم این اســـت که اصـــل کار، یعنی اطلاع‌رســـانی شـــفاف و 
مستند انجام و فضا از شـــایعه و جنگ روانی دور شده است. 
در چنین شـــرایطی، به جـــای توجه به حاشیه‌ســـازی‌ها، باید 
به همین مســـیر شـــفافیت و پاســـخگویی تکیه کرد؛ مسیری 
کـــه هـــم اعتمـــاد عمومـــی را تقویـــت می‌کنـــد و هـــم امکان 

سوءاســـتفاده رســـانه‌ای را کاهش می‌دهد.

محمد مهاجری
عضو شورای 

سردبیری 
خبرآنلاین

بررسی های قابل راستی آزمایی

و  ســـامی  ا ر  نتشـــا ا ن  ا می‌تـــو یـــا  آ
مشـــخصات جانباختـــگان حـــوادث 
دی‌ماه را از ســـوی دولت و با خواست 
رئیـــس ‌جمهـــوری اقدامـــی مثبت و 
آنچنـــان که تأکید شـــده در راســـتای 
تحقق شـــفافیت، مســـئولیت‌پذیری 
و پاســـخگویی ارزیابـــی کرد؟ پاســـخ 
بـــه این ســـؤال بـــه شـــرطی می‌تواند 
آری باشـــد که این اقـــدام را صرفاً گام 
اول از سلســـله اقدامـــات ضروری آتی 

 . نیم ا بد

ضرورت این اســـت که گزارشـــی کـــه ارائه شـــده از جمله عدد 
و آمـــار آن به ســـمت کامل و جامع شـــدن برود. 

بـــه این معنـــا کـــه هیـــچ ابهامـــی باقـــی نمانـــد و در نهایت با 
کوشـــش جمیع نهادهای متولی و راســـتی آزمایـــی مواردی که 
از ســـوی منابع مختلف اعلام می‌شـــوند؛ به گزارشـــی مستند 
و قابل اتکا تبدیل شـــود که نســـبت به آن، دیگـــر حرف ثانوی 

وجود نداشـــته باشد. 
قـــدم دیگـــر پـــس از شفاف‌ســـازی ابعـــاد مختلـــف مســـأله، 
»برقـــراری ارتباط دوســـویه با مردم و شـــنیدن صـــدای آنها« به 

معنـــای واقعی کلمه اســـت. 
زیرا اگر غیر از این باشـــد؛ نتیجه چیزی جز ســـوختن ســـرمایه 

اجتماعی و از دســـت رفتـــن بیش از پیش مرجعیت رســـانه و 
تبعات ناخوشـــایند دیگری از این دســـت نخواهـــد بود. یکی از 
مهم‌ترین الزامات شـــفاف ســـازی، ارتباط دو ســـویه با مردم و 
حفظ ســـرمایه اجتماعی به رســـمیت شـــناختن »اعتراض« با 

رویکرد و ســـویه »تغییر« است. 
اینکه مـــا بگوییم اصل اعتـــراض را پذیرفته‌ایم کافی نیســـت. 
این را که قانون اساســـی به رســـمیت شـــناخته اســـت. زمانی 
می‌توانیـــم بگوییـــم کـــه اصـــل اعتراض‌هـــا را پذیرفته‌ایـــم که 
دســـت به تغییر بزنیم. تغییری که شـــاید همین رفتار متفاوت 
دولت در مواجهه با مسأله اطلاع‌رســـانی درباره کشته‌شدگان 

حـــوادث ناگوار اخیر بتواند گام اول آن باشـــد.

مجید رضاییان
استاد دانشگاه 

و پژوهشگر 
ژورنالیسم

قدم های تکمیلی بعد از انتشار اسامی 

اقدام اخیـــر دولـــت در راســـتای ارائه آمار 
دقیق و مستند از جانباختگان رویدادهای 
اخیـــر، اقدامی ضـــروری و رو بـــه جلو بود. 
این حرکت هوشمندانه، ابتکار عمل را به 
فضای رســـانه‌ای بازمی‌گرداند و زمینه‌ســـاز 
پاســـخگویی شـــفاف و مبتنی بـــر واقعیت 
می‌شـــود. در شـــرایطی کـــه رســـانه‌های 
معارض و جریان‌های اپوزیسیون وابسته، 
با اهداف کاملاً سیاســـی و اغلب در جهت 
منافـــع بیگانه، اقـــدام به پخـــش آمارهای 
غیرمستند و اغراق‌آمیز می‌کنند، ضرورت 
مقابلـــه با این ادعاهـــا از طریق ارائه داده‌های معتبر و قابل اســـتناد 
دوچنـــدان می‌شـــود. این رســـانه‌ها، بـــا ادعاهایی همچـــون اعلام 
»تعداد کشـــته‌های نجومی ۵۰ تـــا ۶۰ هزار نفر«، خـــود را در موقعیتی 
قـــرار داده‌اند کـــه باید پاســـخگوی ادعاهایشـــان باشـــند. حال که 
دســـتگاه‌های ذیصلاح داخلـــی در حال ارائه آمار رســـمی هســـتند، 
زمیـــن بازی بـــه نفـــع طرفـــداران واقعیت و شـــفافیت تغییـــر کرده 
اســـت. ادعای بـــزرگ، نیازمند مـــدرک بزرگ اســـت. انتظار منطقی 
و به‌حق این اســـت که رســـانه‌هایی مانند »اینترنشـــنال« که چنین 
ارقامی را منتشـــر کرده‌اند، اکنون لیســـت مســـتند و کامل اسامی و 
کدهای ملی ادعایی خود را بـــه صورت عمومی و برای نهادهای ناظر 
ارائـــه دهنـــد. ناتوانـــی در ارائه چنین اســـنادی، نه تنهـــا بی‌اعتباری 
این گونه ادعاهای رســـانه‌ای را آشـــکار می‌ســـازد، بلکـــه کل گفتمان 
و روایت‌ســـازی ایـــن جریان‌های معـــارض را زیر ســـؤال می‌برد. این 
رویکـــرد، الگویی مؤثر برای خنثی‌ســـازی تبلیغات دشـــمن و تقویت 
اعتمـــاد عمومـــی از طریق تکیـــه بر حقایـــق غیرقابل انکار اســـت. 
بنابراین، اقـــدام کنونی گامی اساســـی در افشـــای دروغ‌پردازی‌های 

ســـازمان‌یافته و تثبیت روایتـــی دقیق و ملی از وقایع اســـت.

محمد زعیم‌زاده
سردبیر روزنامه 

فرهیختگان

تغییر زمین بازی به نفع طرفداران واقعیت

در میانـــه حـــوادث و رخدادهـــای 
له  مســـأ و  د بـــا  معـــه  جا  ، خیـــر ا
همزمـــان و به‌هم‌پیوســـته روبـــه‌رو 
اســـت؛ مســـائلی که نادیـــده گرفتن 
هرکدام، مســـیر اقناع افکارعمومی 
را با مشـــکل مواجه می‌کند. مســـأله 
اول اقنـــاع مردم‌اســـت؛ مردمی که 
هنوز درباره چرایی وقـــوع اتفاقات، 
عوامل مؤثر و ســـهم هر بازیگر قانع 

نشـــده‌اند. 
در ایـــن فضـــا، حاکمیـــت و دولـــت 
یـــک روایت دارند و رســـانه‌های خارج از کشـــور روایتی دیگر. 
افکارعمومـــی امـــا، نه در پی روایت رســـمی صرف اســـت و نه 
نســـخه رســـانه‌های برون‌مـــرزی را بی‌چون‌وچـــرا می‌پذیرد؛ 
مـــردم به‌دنبـــال »حقیقـــت« هســـتند، حقیقتـــی کـــه از دل 
شـــفافیت، گفت‌وگو و ارائـــه اطلاعات دقیق بیـــرون می‌آید.
مســـأله دوم، نـــوع عملکـــرد دولت اســـت؛ دولتی کـــه برای 
بازســـازی اعتمـــاد، ناگزیر از اصلاح درونی اســـت. بازگشـــت 
بـــه تأکیـــد بر مســـائل مزمنـــی همچون فســـاد و آغـــاز جدی 
فرآینـــد فســـادزدایی، نـــه یـــک شـــعار، بلکـــه یـــک ضـــرورت 
اســـت. افکارعمومـــی به‌خوبی تشـــخیص می‌دهـــد که کدام 
اقدامـــات واقعـــی و کـــدام صرفـــاً نمایشـــی اســـت. بنابراین 
اصلاح ســـاختارها و پیگیری شـــفاف تخلفات گذشـــته، باید 
هـــم در عمل و هم در رســـانه‌ها بازتـــاب پیدا کند و اســـتمرار 

داشـــته باشد.
در ایـــن میان، اعلام رســـمی اســـامی جانباختـــگان به‌ویژه از 
حیث پاســـخ به انتظار مردم برای آگاهـــی از حقیقت اهمیت 
ویـــژه‌ای دارد. این اقـــدام، اگرچه در ذات خـــود جزو وظایف 
حرفـــه‌ای مطبوعات و رسانه‌هاســـت، امـــا ورود دولت به این 

عرصـــه را باید به فـــال نیک گرفت. 

در همـــه دنیا، یکـــی از کارکردهای اصلی رســـانه‌ها، تشـــریح، 
تحلیـــل و روایـــت واقعیت‌هـــای جامعـــه برای مردم اســـت؛ 
واقعیت‌هایـــی که جلوی شـــایعه را می‌گیرد و مـــرز میان خبر 

و گمانه‌زنـــی را روشـــن می‌کند. 
اعـــام اســـامی جانباختـــگان، بســـیاری از شـــایعاتی را که در 
فضـــای مجـــازی و رســـانه‌های خارجـــی دامن زده می‌شـــود، 
بـــه زمین واقعیـــت می‌کشـــاند و آن را از یک روایـــت مبهم به 

خبری مســـتند تبدیـــل می‌کند.
البتـــه این امر مســـتلزم ســـازوکاری قابـــل اعتماد اســـت؛ اگر 
افـــراد یـــا نهادهایی که مـــورد اعتماد عمومی‌اند، مســـئولیت 
احراز هویـــت و جمع‌آوری اطلاعات جانباختـــگان را بر عهده 
داشـــته باشند، بخش بزرگی از مناقشـــات آماری و روایی حل 
خواهد شد. امروز در خارج از کشـــور، تریبون‌هایی فعال‌اند 
که اعداد و ارقامی شـــگفت‌آور مطرح می‌کنند، اما پاســـخ به 
این فضاســـازی، نه با انـــکار، بلکه با ارائـــه واقعیت‌های دقیق 

در داخل کشـــور ممکن است.
بـــا خانواده‌هـــای  اینهـــا، گفت‌وگـــوی رســـانه‌ها  در کنـــار 
جانباختـــگان، درباره زندگـــی، مطالبـــات و دغدغه‌های آنان 
می‌توانـــد تصویری واقعی‌تـــر از ماجرا ارائه دهـــد؛ تصویری که 
هـــم بـــه جامعه و هم بـــه حاکمیت بـــرای فهم بهتر ریشـــه‌ها 
و اصلاح مســـیر کمـــک می‌کند. شـــفافیت، اگر به‌درســـتی و 
مســـتمر دنبال شـــود، نه تهدید، بلکـــه فرصتی بـــرای ترمیم 

اعتماد از دســـت‌رفته اســـت.
بنابرایـــن همچنـــان که بایـــد از اقـــدام دولت برای انتشـــار 
فهرست اســـامی جانباختگان حوادث اخیر و اعلام آمادگی 
آن بـــرای تکمیـــل این فهرســـت به واســـطه اعلام اســـامی و 
راســـتی‌آزمایی آن اســـتقبال کرد باید این انتظار را نیز مطرح 
ســـاخت که امـــکان پیگیری‌های مســـتقل برای رســـانه‌های 
داخـــل کشـــور و بازگرداندن مرجعیت رســـانه‌ای بـــه درون 

مرزها فراهم شـــود.

بهروز بهزادی
 سردبیر  

روزنامه اعتماد

پاسخ به درخواست مردم برای آگاهی از حقیقت

انتشار فهرســـت اســـامی جانباختگان، 
غ از هر ملاحظه‌ سیاســـی، یک اقدام  فار
درســـت و به‌موقع بود؛ ابتـــکاری ضروری 
برای مقابله بـــا »دروغ‌های بزرگ« و پروژه 
کشته‌ســـازی کـــه سال‌هاســـت یکـــی از 
ابزارهـــای اصلـــی جنگ شـــناختی علیه 
افـــکار عمومی ایـــران اســـت. در میدان 
نبـــرد روایت‌هـــا، عـــددِ بی‌نـــام، خوراک 
شـــایعه اســـت؛ اما »اســـم«، روایـــت را از 
انتزاع بیرون می‌کشد و آن را به واقعیتِ 
قابـــل راســـتی‌آزمایی گره می‌زنـــد. دروغ 
بزرگ همیشـــه بـــر ابهام ســـوار می‌شـــود. وقتی گفته می‌شـــود »30 
یـــا 50 هزار نفر کشـــته شـــده‌اند« بدون نـــام، بدون هویـــت، بدون 
تاریـــخ و محـــل، ذهن مخاطـــب درگیـــر تصویرســـازی‌های هیجانی 
می‌شود؛ تصویرهایی که نه امکان بررســـی دارند و نه امکان تکذیب 
مؤثر. انتشـــار لیســـت اســـامی این زنجیره را قطع می‌کنـــد و امکان 
پرسشـــگری دقیق فراهم می‌شـــود: چه کســـی؟ کِی؟ کجا؟ چگونه؟ 
این اقـــدام چند اثـــر مهم دیگـــر هـــم دارد. نخســـت، بازپس‌گیری 
مرجعیت خبر اســـت. در ســـال‌های اخیر، رســـانه‌های معاند تلاش 
کرده‌انـــد خـــود را مرجع آمار و روایت معرفی کنند. انتشـــار رســـمی 
و شـــفاف اســـامی، این مرجعیـــت جعلـــی را به چالش می‌کشـــد و 
ابتکار عمل را به دســـت روایت داخلی بازمی‌گردانـــد.  دوم، احترام 
به حقیقت و شـــأن انسان‌هاست. کشته‌شـــدگان، ابزار جنگ روانی 
نیســـتند که در قالب اعداد متورم مصرف شـــوند. نام بـــردن از آنها، 
مانع کالایی‌شـــدن مرگ و سوءاســـتفاده‌ سیاســـی از خون انسان‌ها 
می‌شـــود.  در نهایت، این اقدام صرفاً یک پاســـخ رســـانه‌ای نیست؛ 
یـــک پیام راهبردی اســـت. در برابـــر جنگ روایت‌ها، نـــه با هیجان، 

بلکـــه با شـــفافیت، دقت و اتکا بـــه واقعیت می‌توان ایســـتاد.

محسن مهدیان
مدیرعامل 

مؤسسه همشهری

یک تصمیم بهنگام

عضو شـــورای مرکزی حزب کارگزاران 
ســـازندگی، اقدام بی‌سابقه دولت در 
انتشار اســـامی جانباختگان را گامی 
معنادار و قابل تقدیر خواند و گفت: 
»اطلاع‌رســـانی، کاهـــش هیجـــان و 
دغدغه‌ جامعـــه و هزینه‌های امنیتی 

نظـــام را به‌دنبال دارد.« 
وی در گفت‌وگـــو بـــا »ایرنا« بـــا بیان 
اینکه ما در پیشـــینه تاریخی تحولات، 
اعتراضـــات و درگیری‌هایـــی کـــه در 
کشـــور داشـــته‌ایم، هیچ نمونه‌ای از 
اینکـــه یک نهاد رســـمی حاکمیتی – دولتی دســـت به انتشـــار 
اســـامی کشته‌شدگان بزند، در ســـابقه تاریخی و حافظه تاریخ 
ایران مشـــاهده نکرده‌ایـــم و تجربه نکرده‌ایم، افـــزود: »از این 
حیث، اقـــدام دولت آقای پزشـــکیان در این رابطـــه به اعتقاد 
بنده گامی بســـیار مؤثـــر و معنادار بـــوده و از ایـــن جهت باید 

قدردان دولت باشـــیم.« 
ایـــن فعـــال سیاســـی معتقـــد اســـت: »زمانـــی که بـــه جامعه 
پاســـخ نمی‌دهیـــم و مـــردم در نوعـــی ابهـــام و بی‌اطلاعی به 
ســـر می‌برنـــد، ذهن معطـــوف به نوعـــی مقاومـــت و مخالفت 

با حکومت می‌شـــود و دیدگاه‌ها و تحلیل‌هایشـــان به ســـمت 
آن چیـــزی می‌رود کـــه رقیب ایران و دشـــمنان کشـــور دنبال 
می‌کننـــد.  از ایـــن جهت، انتشـــار اســـامی به نظـــر می‌آید که 

هزینه‌هـــای امنیتـــی را کاهـــش می‌دهد.« 
وی  با بیـــان اینکه نکته دیگـــری که می‌توان بـــر آن تأکید کرد 
این اســـت که وقتی دولت دســـت به انتشـــار اســـامی می‌زند، 
خـــود را در مرجعیـــت رســـمی انتقـــال دفـــاع قـــرار می‌دهد، 
تصریـــح کـــرد: »واقعیـــت این اســـت که ایـــن اقـــدام، ضمن 
افزایش مســـئولیت دولـــت، در مقام صیانـــت از مرجعیت آن 

نیـــز کار مهم و بســـیار ارزشـــمندی به شـــمار می‌آید.« 
عطریانفـــر ادامـــه داد: »زمانـــی کـــه ما یـــک قربانـــی را مطرح 
می‌کنیم—چـــه در مقـــام شـــهید قـــرار گرفته باشـــد و چه در 
مقام کســـی کـــه خـــود قربانی‌کننده دیگـــران بوده و کشـــته 
شـــده اســـت—هنگامی که نام او را ذکر می‌کنیـــم، هویت وی 
را به رســـمیت می‌شناســـیم و اجـــازه نمی‌دهیم کـــه آن نام در 
ابهامـــی باقی بمانـــد. در قالب این پوشـــش و ابهـــام، نمادی 
از مظلومیـــت یا احساســـات یا روایت‌هـــای اغراق‌آمیـــز از آن 
شـــکل نخواهـــد گرفت و این گام، گامی بســـیار مؤثر اســـت. از 
منظـــر خانوادگی نیز هـــر کـــدام از این کشته‌شـــدگان متعلق 
بـــه خانواده خـــود هســـتند و خانواده‌ها به صـــورت طبیعی به 

دنبال این هســـتند کـــه رد نام فرزنـــد، برادر، خواهر، همســـر 
یا هر کســـی که کشـــته شده اســـت را در نســـبت با مسئولیت 

دولت پیگیـــری و جســـت‌وجو کنند.«
عضـــو شـــورای مرکزی حـــزب کارگزاران ســـازندگی افـــزود: »از 
این جهـــت، خانـــواده در وضعیـــت تعلیـــق قـــرار نمی‌گیرد و 
می‌توانـــد موضـــوع را به صـــورت کامـــاً واقعی مـــرور کند، آن 
را در ذهـــن خود بســـته‌بندی کنـــد و به عنوان یـــک امر و یک 
اتفـــاق تاریخـــی از آن عبور کند، تـــا دیگر آن نـــام و موضوع در 

ابهام بـــرای همیشـــه در ذهنش باقـــی نماند.«
وی بـــا بیان این نکته که »در گذشـــته نســـبت بـــه این تکلیف 
تاریخـــی اقـــدام بموقـــع انجـــام نمی‌شـــد« و »ایـــن اولیـــن بار 
اســـت که این دغدغه به رســـمیت شـــناخته شـــده است«، بر 
ضرورت ایفای نقش نهادهای واســـط تأکید کـــرد و گفت: »در 
چنین موقعیتی، تأســـیس نهادهای واســـط و مجموعه‌هایی 
که بـــه عنـــوان نهادهـــای مدنی-اجتماعی تـــاش می‌کنند تا 
علت‌یابـــی، بررســـی و پژوهش کنند، ریشـــه‌یابی انجام دهند 
و با جامعـــه گفت‌وگوی انتقـــادی برقرار کننـــد و ظرفیت‌های 
طبقه متوســـط جامعه را به کار گیرند، در تقویت مشـــروعیت 
نظـــام مؤثر اســـت و همزمان بـــرای مـــردم و شـــهروندان نیز 

امنیت‌بخش خواهـــد بود«.

محمد عطریانفر
عضو شورای 

اطلاع رسانی 
دولت

انتشار اسامی جانباختگان اقدامی تاریخی بود

سیاسی2
سه شنبه   14 بهمن 1404  شماره 8952

رئیس ستادکل نیروهای مسلح از تجدیدنظر در دکترین نظامی کشور خبر داد

تغییر از دفاع به آفند

امیر سرلشکر »سیدعبدالرحیم موسوی« 
رئیـــس ســـتاد کل نیرو‌هـــای مســـلح در 
بازدیـــد شـــبانه‌ای کـــه از آمادگـــی یکی از 
یگان‌هـــای نیرو‌هـــای مســـلح داشـــت، 
از تغییـــر دکتریـــن نظامـــی ایـــران خبـــر 
داد. سرلشـــکر موســـوی طـــی ســـخنانی، 
اظهـــار کـــرد: »ملـــت ایـــران در مقابـــل 
خـــوی اســـتکباری و تجاوزگـــری آمریکا، از 

گذشـــته تاکنون پایدار ایســـتاده و او را به 
شکســـت‌های پی‌درپـــی واداشـــته‌اند، از 
جملـــه در جنگ پیچیـــده، چندوجهی و 
تروریســـتی اخیر، محاســـبات دشـــمن را 

ریختند.« به‌هـــم 
وی ادامـــه داد: »ملت ایـــران در طول این 
47 ســـال بار‌هـــا ثابت کرده‌اند کـــه ایران 
بلعیدنـــی نیســـت و ســـرانجام آن لجوجِ 
خیره‌ســـری کـــه درس نمی‌گیـــرد، خفـــه 

خواهد شـــد.« 
رئیـــس ســـتاد کل نیرو‌هـــای مســـلح، با 
اشـــاره به تهدیدها و لفاظی‌های مقامات 

آمریـــکا علیه ایـــران، گفت: »کســـانی که 
چنـــد مـــاه در شـــیپور فریـــب دمیدند و 
گـــزاره »ایران ضعیـــف« را ترویـــج کردند، 
حالا مجبور هســـتند یا حرف خود را پس 
بگیرند، یا ســـیلی منطقـــه‌ای قدرت ایران 

را دریافـــت کنند.«
وی افـــزود: »ظاهـــراً فرامـــوش کرده‌انـــد 
در ســـال 1359 مـــردم ایران، در شـــرایط 
دشـــوار، در مقابل دنیای کفر هشت سال 
ایســـتادند و سر آن را به ســـنگ کوبیدند. 
در جنگ تحمیلی 12 روزه، طرح 20 ســـاله 
آمریکا و رژیم صهیونیســـتی را نقش بر آب 

خبر

کردند و آنها را شکســـت دادنـــد. در فتنه 
دی‌مـــاه نیز، طرح شـــبه‌کودتای دشـــمنِ 
داعشـــی‌وارِ آمریکایی‌صهیونـــی را نـــاکام 
گذاشـــتند.«  سرلشکر موســـوی در بخش 
دیگری از ســـخنان خود، با تأکید بر اینکه 
آنچه دشـــمنان، بویژه آمریکا، باید بدانند 
این اســـت که انگیزه نیرو‌های مســـلح ما 
بـــرای جنگیدن در برابر دشـــمن، هیچ‌گاه 
ماننـــد امـــروز نبوده اســـت، اظهـــار کرد: 
»خون‌خواهـــی روز ســـیزدهم باقی مانده 
و کوچک‌تریـــن خطـــا، دســـت مـــا را برای 

اقدام باز خواهـــد کرد.«
وی اضافـــه کـــرد: »دنیـــا چهـــره متفـــاوت 
ایـــرانِ قـــوی را خواهد دیـــد؛ آنـــگاه هیچ 
آمریکایـــی در امنیت نخواهـــد بود و آتش 

منطقـــه، آمریـــکا و همراهانـــش را در خود 
خواهد ســـوزاند.«

مســـلح  ی  هـــا و نیر دکل  ســـتا ئیـــس  ر
بـــه موضـــوع  کشـــورمان اشـــاره‌ای هـــم 
محاصـــره دریایـــی ایران که از رســـانه‌های 

غربـــی بـــه گـــوش می‌رســـد، داشـــت. 
وی گفـــت: »آن‌هایـــی کـــه از محاصـــره 
دریایـــی ســـخن می‌گوینـــد، بهتـــر اســـت 
و  جغرافیـــا  درس‌هـــای  دیگـــر  یک‌بـــار 
ژئوپلتیک را مرور کننـــد؛ ایران قدرتمند و 
وسیع، کشوری غیرقابل محاصره است.«
امـــا مهم‌ترین بخش ســـخنان سرلشـــکر 
موســـوی، جایی بود کـــه از تغییر دکترین 

نظامی ایـــران خبر داد. 
رئیـــس ســـتادکل نیروهای مســـلح اظهار 

کـــرد: »پـــس از جنـــگ 12 روزه و ادامـــه 
اقدامات موذیانـــه آمریکایی‌-صهیونی، در 
دکتریـــن دفاعی کشـــور تجدیدنظر شـــده 
و بـــه دکترین آفنـــدی نیرو‌های مســـلح، 
مبتنـــی بـــر رویکـــرد عملیـــات برق‌آســـا و 
دامنـــه‌دار، بـــا اتخـــاذ راهبرد‌هـــای نظامی 

ناهمگـــرا و کوبنـــده تغییـــر دادیم.«
وی تصریـــح کـــرد: »بر این اســـاس، اقدام 
مـــا ســـریع، قاطع و بـــه‌دور از محاســـبات 

آمریکا خواهـــد بود.«
ایـــن را هـــم گفـــت  سرلشـــکر موســـوی 
کـــه نیروهای مســـلح هیـــچ واهمـــه‌ای از 
ســـروصدای گوســـاله ســـامری و هیمنـــه 
ظاهری دشـــمن ندارند و برای رویارویی و 

زدن ســـیلی انتقـــام، کامـــاً آماده‌انـــد.


